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ســــــال چهاردهم
بر گوشه رینگ، حرجی نیست

دکتر زل زده بود به سمیه و با 

هر جمله و کلمه، جوری سرش 

را پایین و بالا می کرد که معلوم 

بود کاملا گیج شده و حتی یک 

کلمه از حرف های او را متوجه 

شــود. سمیه که از جمله  نمــی 

دومش، متوجه شده بود که دکتر 

الکی سرش را تکان می دهد،

ــل حرفش را  ــرای اینکه لااق ب

برای خودش تمام کرده باشد، تا 

آخرین جمله را بدون توقف و یک نفس 

«من چیزی هستم که قرار بوده  گفت؛

همه باشند ولی وقتی اون ها چیزی 

که باید باشند نیستند، همین می شه 

که من می شم اونی که چیزی که باید 

باشه نیست!» دکتر سکوت چند ثانیه ای 

سمیه را که دید، مطمئن شد که حرف او 

تمام شده و حالا نوبت اوست که چیزی در 

جواب سمیه بگوید. تنها گزینه نزدیک 

به ذهنش که در بیشتر مواقع جواب 

می دهد جمله «نظر خودت چیه؟» بود.

دکتر همین را پرسید و سمیه با تعجب 

گفت «نظر خودم؟!» دکتر پی حرفش را 

«آره! نظر خودت. گرفت؛

بالأخره تو یه سر این ماجرا هستی؛ سر 

مهمش!» بعد هم دو دستش را گذاشت 

زیر چانه اش و خیره شد به سمیه. سمیه 

نگاه عاقل اندر سفیهی به دکتر انداخت؛

«اونی که گفتم نظر خودم بود!» دکتر که 

دید بدجوری گند زده، برای جمع کردن 

ماجرا خنده ریزی کرد و گفت «آره! این 

رو که متوجه شدم! یعنی واقعاً فکر 

کــردی نفهمیدم؟!» سمیه استفهام 

انــکــاری دروغــیــن دکــتر را بلافاصله 

«آره واقعاً فکر کردم و فکر  جواب داد؛

می کنم که نمی فهمی!» دکتر، خنده 

کوچک قبلی اش را بزرگ تر کرد تا طعنه 

و توهین سمیه را شوخی جلوه بدهد 

ولی سمیه حتی کوچک ترین لبخندی 

هم نزد؛«می بینی؟ دقیقاً منظورم 

همینه! همون چیزی که گفتم و 

تفاق  ، همین الان ا نفهمیدی

افتاد؛ من دارم برای یه مشاور که 

انتظار دارم حرفم رو بفهمه حرف 

می زنم و اون نه تنها نمی فهمه،

بلکه می خنده و انتظار داره من به 

چیزی که اصلا خنده دار نیست 

بخندم!» دکتر درجا خنده اش را 

برید، دو سه تا سرفه ریز کرد و این 

بار سعی کرد طور دیگری ماجرا را جمع 

«خب! بذار راستش رو بهت بگم؛ کند؛

اون قضیه تمارض به نفهمیدن و شوخی 

و خندیدن بعدش، یه متد درمانی بود 

که خب جواب نداد. فکر کنم با تو باید 

صادق باشم و خیلی رک با همکاری 

خودت، این مسئله رو حل کنیم.» سمیه 

با چشمان نیمه باز و لب های جلوداده،

«می شه توی دو سه  زل زده بود به دکتر؛

تا جمله بگی که مسئله ای که قراره با 

کمک خودم حلش کنی چیه؟» دکتر از 

سؤال سمیه جا خورد؛ مطمئن بود هر 

چیزی بگوید، گره از چیزی که هست،

«اجازه بده سؤالت رو با  کورتر می شود؛

یه سؤال جواب بدم...» سمیه بلافاصله 

گفت «ترجیح می دم سؤالم رو با یه جواب،

جواب بدی!» دکتر گیر کرده بود گوشه 

رینگ و هیچ راه فراری نداشت؛«اصلا بیا 

فکر کنیم سیاه ترین پایان بندی اینه که 

تو به این نتیجه می رسی که من مشاور 

آیی، خوبی نیستم و دیگه پیشم نمی 

اون وقت...» سمیه پرید وسط حرف دکتر؛

«نه! بازم میام!» دکتر کمی امیدوار شد؛

دنبال لبخند سمیه را گرفت؛«می بینی؟ 

کم کم داریم زبون هم رو می فهمیم!»

سمیه گفت «نه! کم کم دارم می فهمم 

وقتی تویی که مشاوری اینی، خب پس 

بر بقیه حرجی نیست و تحملشون برام 

ساده است!»

مرکز مشاوره 
دکتر رومبلی

تحکم های مثل وار

ــون دون» ــان نمــی دانــم لفظ «ق

ــون دان) چقدر مصطلح  ــان (ق

است، ولی از زمانی که در خاطر 

من مانده، مادربزرگ مادری ما 

را با این عبارت تعریف و تمجید 

می کردند. معنایش هم توی ذهن 

کودکی ما یک آدم نظامی خُلق 

ــود که  ف ب نعطا ا   خشک و کم

ز مرزهای  وقتی پای تخطی ا

آداب اجتماعی وســط بیاید،

چنان تلخ می شود که بیا و ببین. اما 

اگر بخواهم مرز آداب اجتماعی و خوب 

و بدِ کارها را در نظر این آدم معلوم کنم،

لابد هیچ عبارتی بهتر از «از قدیم گفتن 

«از قدیم گفتن که  که ...» وجود ندارد.

...» یا «به قول قدیمی ها ...» در ادبیات 

مادربزرگِ مادری ما وقتی به کار می رود 

که بعدش پای یک ضرب المثل یا قولِ 

معروفِ نصیحت گونه ای وسط باشد.

مثلا همین چند وقت پیش، وسط بحث 

و مکالمه ای درباره معامله زمین با یکی 

از آشناها، از در نصیحت درآمدند که «از 

قدیم گفتن وصلت با خودی، سودا با 

بیگانه» و بعد شرح دادند که: دختر به 

خودی (آشنا) بده. از خودی دختر بگیر.

ولی با خودی معامله نکن. یک حرفی 

ازش درمیاد دست آخر.حالا که 

فکر می کنم، انگار همه نصایح 

در مرز چهاردیواری خانه پدری 

ما توی همین قالب بسته بندی 

می شود و بیشتر آنچه از آداب 

اجتماعی توی این مرز کوچک 

وجــود دارد، ضرب المثل های 

ر  نگا ای است که ا   گونه منزل 

ریشه اش یک جایی در گذشته ای 

نامعلوم است؛ چیزهایی که من 

اسمش را «حِکَم مادربزرگ» گذاشته ام و 

هر کدام را با لفظ و شرحش توی کاغذی،

نوتی، گوشه گروهی در تلگرام و ... نگه 

داشته ام.

ی  ها   حکمت » ؛ م ا   یی نوشته جا   یک

روستای پدری | ضرب المثل | عروسی 

به هوس، پُرسه به عوض | معنا: عروسی 

و مراسم شادی را می شود هوسانه رفت،

ولی پُرسه (عزا) را باید به عوض بروی.

اند، باید به  یعنی اگر به عزایت آمده 

عزایشان بروی.» جای دیگری یادداشت 

«حکمت های روستای پدری  کرده ام؛

| «بــرای یک گل، باید صد بوته خار 

رو هم آب بدی. | معنا: آدمی را اگر 

خوش داری، اطرافیانش را هم باید

 تحمل کنی!»

عامیانه های 
خانگی

گردشگری در «یدک»

باغســتان هاى فراوان كه مســير را به 

رنگ سبز درآورده، در كنــار زيبايى هاى 

رودخانه «اترك» كه گاه به شــكل بركه 

و گاه آبشــار چشــم نوازى مى كند از 

جمله مهم ترين ظرفيت هايى اســت 

كه محور گردشــگرى «دره يوســفخان»

در شهرســتان قوچان را زبانزد مى كند.

محور یوسف خان به یدک، پیشنهاد 

مناسبی برای علاقه مندان به طبیعت 

گردی در شهریور است.

چمدان
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 امیرمهدی حکیمی، مستند ساز مشهدی، از مستندسازی در حوزه دین می گوید  
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دکتر مهدی یاراحمدی
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

بزرگ ترین توفیق

«مهم ترین توفیق دولت، زنده کردن امید و اعتماد 

در مردم است؛ این بزرگ ترین توفیق شماست.»
این جمله بخشی از فرمایش رهبر معظم انقلاب 
است که چندی پیش هم زمان با هفته دولت در 
دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت بیان 
فرمودند. به راستی امیدواری مردم به آینده کشور 
و پیشرفت در زندگی فردی و کاری همراه با اعتماد 
به مسئولان و دست اندرکاران نظام از ارکان حفظ 
و تداوم حیات جمهوری اسلامی است. به ویژه وقتی 
به یاد آوریم دشمنان و عوامل بیگانه دقیقا کلیدواژه 
«ناامیدی» و فراگیرکردن آن در جامعه را به عنوان 
مهم ترین ابزار ایجاد تفرقه در کشور و آسیب رساندن 
به انقلاب اسلامی برگزیده اند. تلخی ماجرا 
آنجاست که علاوه بر گروهی که مغرضانه همراه با 
بدخواهان همه دستاوردها را به چالش می کشند 
و با ترویج ناامیدی به اصطلاح آب به آسیاب دشمن 
می ریزند، عــده ای از ما نیز گاهی ناخودآگاه،

حتی بدون آنکه خود بدانیم، در گسترش این امر 
تأثیرگذاریم. این اولین باری نیست که رهبر معظم 
انقلاب این مهم را به مردم و دست اندرکاران نظام 
گوشزد کرده اند. حتی به یاد دارم چند سال قبل 
خطاب به رسانه ها، صاحبان قلم و نمایندگان 
افکار عمومی نیز بر «ضرورت ایجاد امیدبخشی»

در جامعه تأکید کردند. اما متأسفانه از این امر بسیار 
غفلت شده است. اگر بخواهیم واقع گرایانه تر به 
این موضوع بپردازیم، باید بیان کنیم علاوه 
بر آنچه گفته شد، در سال های پیاپی مواردی 
مانند تحریم های ناجوانمردانه، تورم، مشکلات 
معیشتی، اثرات اقتصادی ناشی از کرونا، فساد 
مالی و اداری و سوءمدیریت و بی تدبیری برخی 
مسئولان نیز بر دو موضوع مهم «امید و اعتماد»

آسیب های فراوانی وارد کرده است، اما بی گمان 
این همه ماجرا نیست. اگر بخواهیم منصفانه تر 
موضوع را بررسی کنیم، اول باید کم وکاستی های 
ناشی از کمبود امکانات یا عملکرد نامطلوب را 
صادقانه بپذیریم. در گام بعدی، باید استعدادها و 
صلاحیت ها و قابلیت های خودمان را در عرصه های 
مختلف به صورت کامل شناسایی کنیم و درنهایت 
باید با همت و تلاش دوچندان در مسیر پیشرفت 
گام برداریم. نه آن ها که با «تفریط» چشم خود را 
روی واقعیت ها بسته اند و همه چیز را گل وبلبل 
نشان می دهند، اقدام درستی انجام می دهند و 
نه گروهی که با «افراط» همه دستاوردها را انکار 
می کنند و با بدبینی یا غرض ورزی قصد دارند حتی 
توفیقات را نادیده بگیرند و به روحیه و امید مردم 
خدشه وارد کنند، در مسیر درست حرکت می کنند.

امید اجتماعی ضرورت جامعه دمکراتیک و از عوامل 
اصلی تحقق حقوق شهروندی است. بر این اساس،

جامعه و پدیده های ناشی از آن موظف اند امید را به 
مردم و همه عناصر اجتماعی تزریق کنند و همواره 
خود را دربرابر این پرسش قرار دهند که «آیا ظرفیت 
مناسبی برای تداوم امیدواری و بازسازی خود در 
برابر آسیب ها دارند؟» اکنون با توصیه دوباره رهبر 
معظم انقلاب خطاب به مسئولان نظام، بار اصلی 
این امر بر دوش مدیران قرار دارد که رفتار خود را 
به گونه ای مؤثر و عالمانه با ارزش های اخلاقی و 
انقلابی تنظیم و در راستای آرمان های نظام اسلامی 
به گونه ای عمل کنند که ضمن جلب گسترده 

اعتماد عمومی، امید اجتماعی نیز افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار درون شهری شهرداری مشهد خبر داد

فعالیت بدون مجوز
 بیشترین تخلف ناوگان باری

یـت  یر یـف مد ز وظا ا  
دهی خبر مان  ، سـا شـهری

مشـاغل و برخـی اصناف 

هـای  مربـوط بـه حوزه 

شـهری اسـت. دراین راسـتا، نـاوگان 

حمل ونقـل بـار هـم از آن دسـت اصنافی 

محسـوب می شـود کـه بایـد مجوزهـای 

لازم را بـرای فعالیتـش از شـهرداری 

بگیـرد تـا افـراد بتواننـد بارهایشـان را بـا 

خیالـی آسـوده جابه جـا کننـد. در ایـن 

سـال ها هـم جمـع زیـادی از فعـالان 

بخـش حمل ونقـل باربـرای گرفتن مجوز 

فعالیـت اقـدام کرده انـد، امـا همچنـان 

برخـی از ایـن افـراد به صـورت غیرمجـاز 

بارهـای شـهروندان را جابه جـا می کنند.

این اتفاق سـبب شـده اسـت بیشـترین 

تخلـف ثبت شـده در بخـش حمل و نقـل 

شـهری مشـهد بـا عنـوان  بـار درون 

فعالیت بدون مجوز ثبت شـود.

ونقـل بـار  مدیرعامـل سـازمان حمل 

درون شـهری شـهرداری مشـهد بـا بیـان 

اینکه بیشترین تخلف ثبت شده در حوزه 

حمل ونقـل بـار درون شـهری مربـوط بـه 

فعالیت هـای بـدون مجـوز اسـت، اظهار 

کـرد: بـر مبنـای قانـون، فعالیت در زمینه 

حمل ونقـل بـار درون شـهری ماننـد هـر 

کسـب وکار دیگـری نیازمنـد داشـتن 

مجوز و پروانه لازم اسـت که این اقدام با 

هدف سـامان دهی بهتر و نظارت بیشـتر 

فعالیت هـای ایـن حـوزه انجام می شـود.

نی  رسـا   طلاع ا ه  یـگا پا رش   گـزا به

شـهرداری مشهد،سـیدجعفر شـمس بـا 

اشـاره بـه اینکـه صـدور پروانـه فعالیـت و 

اشـتغال بـرای خودروهـای حمل ونقـل 

بـار درون شـهری و نظـارت بـر ایـن حـوزه 

در حیطـه وظایـف سـازمان مدیریـت 

حمل ونقـل بـار درون شـهری شـهرداری 

اسـت، ادامـه داد: از ابتـدای سـال 

تاکنون ۵هزارو۱۳۴ پروانه اشـتغال برای 

راننـدگان نـاوگان بـاری درون شـهری 

صادر شـده کـه ۲هزارو۳۲۸ پروانه جدید 

۶هزارو۷۷۱ پروانـه  اسـت. همچنیـن،

ی  ر بـا ی  هـا و ر د خو بـه  لیـت  فعا

فتـه کـه  شـهری اختصـاص یا درون 

۳هزارو۱۰۷ عدد آن اولین بار صادر شـده 

کـه ایـن عـدد نسـبت بـه روزهای مشـابه 

پارسـال ۱۷درصد افزایش داشـته است.

وی اضافـه حجـم بـار را دومیـن تخلـف 

پرتکـرار خودروهـای بـاری بیـان کـرد و 

افـزود: در پنـج مـاه اول امسـال بیـش 

از هزارو۵۰۰ خـودرو بـاری به دلیـل ایـن 

تخلـف اعـمال قانـون شـده اند و البتـه 

افزایـش نظارت هـا سـبب کاهـش ایـن 

تخلـف شـده اسـت.

ی  روها شمس همچنین توقف خود

باری در حاشیه معابر شهری و توقف 

خودروهای شخصی در ایستگاه های 

تخلیه بار را ازجمله تخلفات رایج حوزه 

حمل ونقل بار درون شهری اعلام کرد 

و گفت: گشت های نظارت و بازرسی 

ــور  ســازمــان بــا همکاری پلیس راه

به صورت شبانه روزی درحال فعالیت 

است تا شاهد تخلفات کمتری در این 

حوزه باشیم.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی  سریع تازه ترین رخدادهای  خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

به توان شهر | مصطفی شریعتی، نقاش اهل 
مشهد و یکی از افراد معلول خلاق  به حساب 

می آید.

اقتصاد | مدیرعامل سازمان ملی زمین و 
مسکن در مشهد گفت: کشور سالانه ۶۰۰هزار 
واحد مسکونی نیاز دارد. اگر در یک دوره 
مدیریت کشور این کار نادیده گرفته شود،

مشکل بسیار بیشتر می شود.

سینما | پویانمایی «پسر دلفینی»، محصول 
کشور ایران، پس از اکران موفق بین المللی،
امروز ۹ شهریور در ایران نمایش داده می شود.

افغانستان | اتباع افغانستانی دارای انواع 
پروانه اقامت معتبر می توانند از چهارشنبه 
۹شهریور۱۴۰۱ برای گرفتن نوبت ثبت نام 
زیارت اربعین به دفترهای کفالت مراجعه 

کنند.

گفت وگو با مصطفی شریعتی، هنرمند خلاق

توافق اولیه با آستان قدس برای ساخت ۳۰هزار واحد مسکونی

نمایش پویانمایی ایرانی «پسر دلفینی» در سینما

شروع نام نویسی اربعین مهاجران دارای گذرنامه اقامتی

 در سینما

شروع نام نویسی اربعین مهاجران دارای گذرنامه اقامتی

اینفوگرافیک: گروه خبر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

نگاهی به آخرین وضعیت ساخت

 خط ۴ قطارشهری مشهد

طول مسیر

۱۷٫۵کیلومتر
تعداد ایستگاه

۱۴  ایستگاه

حــــفاری انجــام شده تونــل

۱۳۰۰  متر

حفاری انجام شده در  امسال

۵۰۰  متر
اعتبار لازم برای حفاری تونل

۲۸۰۰  میلیارد تومان
اعتبار هزینه شده برای حفاری تونل تا امروز

۳۰۰  میلیارد تومان
پیشرفت فیزیکی حفاری تونل

۱۰  درصد

مبدأ و مقصد مسیر

انتهای خواجه ربیع – انتهای شهرک شهید رجایی

امروز  شهریور در ایران نمایش داده می شود
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توله یوز توران
امروز «پیروز» تنها توله بازمانده از «توران» ۴ ماهه می شود. پیروز اکنون حالش خوب 
است، و در مجموعه پردیسان جست و خیز می کند، به دلیل این که از سوی  دایه انسانی 
پرورش پیدا کرده خصوصیات حیوانی کمتر در او نمود پیدا کرده است اما باید به شکار 

کردن عادت کند.

عکس: محمدرضا علی مددی | ایرنا

عکس روز

۵شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۱۰
۱۴۴۴ صفــر   ۰۴
۳۷۵۰ شـــــماره 

۵شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۱۰
۱۴۴۴ صفــر   ۰۴
۳۷۵۰ شـــــماره 

شیر روز و پارسای شب
یادی از شهید محمود کاوه هم زمان با سالروز شهادتش

حاج محمدرضا کاوه را اغلب بازاری ها می شناختند.

حـرام و حـلال کسـب و کار را خـوب می دانسـت و از 

تمـام دنیـا جـز اینکـه پـسری داشـته باشـد کـه چراغ 

دلش کند، آرزوی دیگری نداشـت. از خدا خواسـته 

بـود اگـر او را لایـق پـسر صالحـی می دانـد، آن را 

روزی اش کند تا ابراهیم وار، او را قربانی اسلام کند.

حاجتش که مسـتجاب شـد و قد پسر به دسـته کلید 

کمری پدر رسید، از منبر روضه های محرم و جلسات 

قرآن مساجد گرفته تا پخش شبانه اعلامیه های امام 

را نفـس بـه نفـس یکدیگـر آمدنـد و رفتنـد تا روزی که 

حـاج محمدرضـا سر بلنـد کـرد و محمود را شانه به شـانه خود 

دیـد کـه دو زانـو برابـرش نشسـته و دارد اذن رفـتن می گیـرد 

بـه مناطـق جنگـی کردسـتان. حـالا انگار پدر بـر قله اجابت 

دعاهـاش ایسـتاده باشـد، اسـماعیل برومنـدش را نگاهـی 

انداخـت و بی معطلـی او را بـه رفـتن تشـویق کـرد.

محمـود، کـه تمـام نوجوانـی اش را در کلاس هـای 

اخـلاق رهـبر معظـم انقـلاب در مشـهد سـپری 

کـرده بـود و پـس از پایـان تحصیـلات متوسـطه 

بـه حـوزه علمیـه وارد شـده بـود، به سرعت جایگاه 

خـود را در حـوزه نظامـی نیـز بـالا بـرد و در 

۲۲سـالگی فرمانـده تیپ۱۵۵ ویـژه 

شهدا در غرب شد. هر تیپ نظامی 

متشـکل از ۴ تـا ۶هـزار سربـاز 

اسـت. فرمانده ۲۲ساله  یک تیپ 

نظامی، بی شـک آن قدر توانمند 

و استثنایی بوده است که صدام 

حسـین بـرای سرش ۳میلیـون 

تومـان جایـزه گذاشـته بـود، آن 

هـم در روزگاری کـه متوسـط درآمـد یـک ایرانی از دو 

تا سـه هزار تومان بیشـتر نبود. این را همسر محمود 

در مصاحبـه ای بیـان کـرده بـود. همـسری کـه تنهـا 

سـه سـال بـا محمـود زندگـی کـرد و تمـام سـهم او از 

کاوه، سـه ماه ملاقات پراکنده بود که پنج بار آن، به 

واسـطه جراحت های جنگی در بیمارسـتان سـپری 

شـده بـود. فاطمـه خانمـی کـه بارهـا در بیمارسـتان 

بـه ملاقـات محمـود آمـد امـا روز زایـمان را تـا سـه ماه 

پـس از آن، خیـره بـه در مانـد تـا پـدر دخـترش از راه 

بیایـد و در گـوش زهـرای کوچکـش زیـارت  عاشـورا 

بخوانـد. محمـود، امـا جـوری بی قـرار رفـتن بود کـه حتی بر 

قله بیست و پنج نوزده منطقه حاج عمران در آن ۱۱ شهریور 

معـروف، کسـی حریـف تلاطـم درونـی اش نشـد. اصابـت 

ترکش خمپاره حتمی بود. این را همه می دانسـتند. حتی 

«امـا قـرار چیسـت؟  حـاج محمدرضـا در مشـهد.

صبـوری کـدام و خـواب کجـا؟» ایـن را مادرش 

پیش از همه دانسته بود. آن زمانی که گفت:

محمـود دلم می خواهـد حاجـی شـوی بروی 

مکـه . امـا محمـود گفتـه بود بـروم مکه و اینجا 

خونـی از رزمنـده ای زمیـن بریـزد یـا وجبـی از 

خاکمان اشـغال شـود، فردای قیامت 

چطـور سر بلنـد کنـم؟ این شـد که 

قلـه بیسـت و پنج نـوزده منطقـه 

حـاج عمـران، کـوه حرای حاج 

محمود بیسـت و پنج سـاله ای 

شـد که رهبر معظم انقلاب او 

را «شـیر روز و پارسـای شـب»

لقب داد.

اول 
شخص

 اسـماعیل برومنـدش را نگاهـی 

انداخـت و بی معطلـی او را بـه رفـتن تشـویق کـرد.

 کـه تمـام نوجوانـی اش را در کلاس هـای 

اخـلاق رهـبر معظـم انقـلاب در مشـهد سـپری 

کـرده بـود و پـس از پایـان تحصیـلات متوسـطه 

 به سرعت جایگاه 

خـود را در حـوزه نظامـی نیـز بـالا بـرد و در 

۱۵۵ ویـژه 

 هر تیپ نظامی 

هـزار سربـاز 

ساله  یک تیپ 

 بی شـک آن قدر توانمند 

و استثنایی بوده است که صدام 

میلیـون 

 آن 

ترکش خمپاره حتمی بود. این را همه می دانسـتند

حـاج محمدرضـا در مشـهد

صبـوری کـدام و خـواب کجـا؟

پیش از همه دانسته بود

محمـود دلم می خواهـد حاجـی شـوی بروی 

مکـه . امـا محمـود گفتـه بود بـروم مکه و اینجا 

خونـی از رزمنـده ای زمیـن بریـزد یـا وجبـی از 

خاکمان اشـغال شـود

چطـور سر بلنـد کنـم؟ این شـد که 

قلـه بیسـت و پنج نـوزده منطقـه 

لطفا نمک به زخم مردم نپاشید

برقضا، درست در روزی که تقویم به نام   دست 

داروساز مهر خورده بود و دوستان داروسازمان 

در استوری های اینستاگرامشان به محبت های 

دادند، من در  دیگران با گل و قلب پاسخ می 

جست وجوی یک داروی نایاب از این داروخانه به 

آن داروخانه می رفتم. در طول نیم ساعت به حدود 

شش داروخانه سر زدم و وارد هر داروخانه که شدم 

یک صحنه پیش چشمم تکرار شد.در داروخانه اول 

پیرمردی با لباسی ژولیده برای کم کردن از تعداد 

داروها و پایین آمدن قیمت، مشغول چانه زنی با دکتر 

بود. بار غم انگیز این صحنه آن قدر بالا بود که مرا تحت تأثیر 

قرار داد و وادارم کرد برای پرداخت هزینه پیشقدم شوم. اما 

با شنیدن جواب دکتر درجا میخکوب شدم و قدرت نشان 

دادن واکنش از من گرفته شد.پیرمرد که معلوم بود دارد 

در ذهنش هزینه های زندگی تا پایان ماه را بالا و پایین 

می کند، یکی یکی داروها را از پلاستیک روی پیشخوان 

بیرون می کشید و از دکتر می پرسید این چند؟ بعد اگر 

رقمش از حد قابل قبول در ذهنش بیشتر بود می گفت 

«این رو نمی خوام پول اینو کم کن» اما برای دکتر انگار 

این صحنه بیشتر به یک فیلم کمدی می ماند، در کمال 

تعجب می خندید و می گفت «مگر بقالی است پدر جان؟ 

نمی شه یکی شو بخوای یکی شو نخوای!» بعدتر که انگار 

دیگر حوصله اش سررفته باشد و به کلاس کارش لطمه 

«اصلا اگر پول نداشتی  خورده باشد با عصبانیت گفت:

دکتر نمی رفتی!» در نهایت پیرمرد که شرمنده شده بود 

اول چند قدم به سمت در خروجی رفت و باز برگشت و 

«بیخیال همه شو بده!» و این همه اش چقدر بود؟  گفت:

صد هزار تومان! پیرمرد که کارت عابربانکش را داد، دکتر 

«دیدی تو هم مثل من  باز بامزه بازی اش گل کرد و گفت:

پول داری اما دلت نمیاد خرج کنی!»

تا به حال شده از تعجب چنان خشکتان بزند که 

هیچ کاری نتوانید بکنید؟ با خودم می گفتم چطور 

ممکن است فردی از تماشای این صحنه ناراحت 

نشود و حتی بخندد؟! دست کم اگر نمی توانید 

دردی دوا کنید، نمک به زخم مردم نپاشید! آن قدر 

در ذهنم درگیر واکاوی این صحنه شدم که من هم 

نتوانستم کمکی به پیرمرد کنم! نتوانستم بگویم 

من حساب می کنم و از این بابت حسابی از خودم 

دل گیر بودم.وارد داروخانه بعدی که شدم دوباره 

بیمار و دکتر داروســازی در حال تکرار صحنه 

چانه زنی بر سر قیمت بودند. این بار دیگر مکث نکردم 

جلو رفتم و گفتم هزینه داروها چقدر می شود؟ هم زمان 

کارتم را هم بیرون کشیدم. اما به محض شنیدن رقم مغزم 

چنان سوتی کشید که قوانین فیزیک را هم جا به جا کرد و 

مثل یک قطار بی دنده عقب، به سمت در خروجی عقب 

عقب رفتم! مغز من بر اساس رقم بیمار قبلی آماده پرداخت 

هزینه ای تا حدود ۱۰۰تا ۲۰۰ هزار تومان بود و توانایی هضم 

رقم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را نداشت. به همین دلیل 

ترجیح داد به پاهایم فرمان دهد تا می تواند به سمت عقب 

پیش رود و هر چه سریع تر در افق محو شود.

بعدتر مغزم رفتار دکتر داروساز را این طور تحلیل کرد؛

فراوانی تماشای چانه زنی بیماران بر سر قیمت باعث 

شده فروشندگان دارو حساسیتشان را به قسمت غم بار 

این موضوع از دست بدهند و برایشان یک صحنه تکراری 

شود. آن ها می دانند هر روز آن قدر مراجعه کننده از قشر 

ضعیف جامعه دارند که اگر بخواهند هم نمی توانند به 

همه آن ها کمک کنند، بنابراین سعی می کنند اصلا به 

ماجرا ورود نکنند. با این همه، همچنان بخش دوم سؤالم 

«اگر نمی توانید دردی دوا کنید، بی جواب مانده است؛

لااقل نمک به زخم مردم نپاشید.»
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 دو کس گرد دیدند و آشوب و جنگ

پراکنده نعلین و پرنده سنگ

یکی فتنه دید از طرف بر شکست

یکی در میان آمد و سر شکست

کسی خوش تر از خویشتن دار نیست

که با خوب و زشت کسش کار نیست

تو را دیده در سر نهادند و گوش

دهان جای گفتار و دل جای هوش

مگر باز دانی نشیب از فراز

نگویی که این کوته است، آن دراز
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چرا کمتر روی صندلی سینما می نشینیم!

گزارش هایی در رسانه ها منتشر 

شده است که از کم رونق شدن 

های  سینماها نسبت به سال 

دهــنــد. به  گذشته خــبر مــی 

میان مــردم رفتیم تا ببینیم 

چرا کمتر سینما می روند و یا 

برای رونق سینماهای کشور چه 

پیشنهادهایی دارند:

ببینید! به خاطر تبلیغات 

کاذب، رفتن به سینما کمتر شده است، مثلا 

روز سینما اعلام کردند که سینما نیمه بها ست 

ولی هرچه چیپس و پفک خواستم از بوفه سینما 

بردارم به قیمت مندرج روی آن بود. البته تقصیر 

من بود چون از کسانی که حتی برق را موقع 

فیلم دیدن ما قطع می کنند، نمی شود توقع 

داشت چیپس نیمه بها بدهند. امیدوارم دو هفته 

شهریور، که روز سینماست  دیگر یعنی ۲۱ 

نیمه بها بودن در واقعیت اتفاق بیفتد.

 من وقتی توی خانه پای کامپیوتر فیلم 

می بینم این امکان را دارم تا با نگه داشتن موس 

روی فیلم ببینم چقدر از آن مانده است ولی 

توی کدام سینمای کشور این امکان برای 

تماشاگران فراهم شده است.

من به خاطر دسته صندلی سینما، سینما 

رفتن را کلا بی خیال شدم، چون نمی دانم مال 

من است یا مال بغل دستیِ من و بنابراین 

همیشه به جای فیلم دیدن با بغل دستی خودم 

دعوا می کنم.

 من دنبال دیدن فیلم اکشن بودم ولی انگار 

کسی که دم در بلیت ها را چک می کرد، بازیگر 

همان فیلم بود، چون، خیلی عصبانی بود و هر 

بار بلیت به این گرانی را خریدم آن را پاره کرد،

برای همین قید سینما رفتن را زدم.

من هم یک بار رفتم یک فیلم آرام بخش 

ببینم، ولی متأسفانه کنترلچی سینما نگذاشت 

و با چراغ قوه ای که توی چشمم انداخت، بیدارم 

کرد و گفت: همه رفتند، شما نمیری؟!

 متأسفانه سینمای کشورمان از مسیر اصلی 

خود منحرف شده است و به سمت بیراهه 

می رود، سال هاست که فیلمی ندیده ام که در 

آن دخترخانم، از شدت هول شدن، سینی چای 

را روی لباس خواستگار بریزد.

من قبلا خیلی می رفتم بلیت فیلم های ژانر 

ترسناک می خریدم، اما الان نیازی به آن کار 

نیست و قبض های آب و برق و گاز، در نقش 

ــم ــرای ــمان ژانــــر ب ــ ــای ه ــم ه ــل ــی بــلــیــت ف

 ظاهر می شوند.
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